
۱۴

شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۷
۱۴۴۵ محــرم ۱۱
شـــــماره ۳۹۹۹

شه
ــ

یـ
ند

ا

 سفارش های اخلاقی میرمحمدحسین خاتون آبادی

توصیه  زبان به  ــاه که  گ عالمان عامل، آن 

می گشایند، از دل می گویند و کلامشان بر 

دل می نشیند. این سخنان را که پشتوانه 

ــت، در ایـــن روزگـــار قحط  ــا عمل اس آن ه

معنویت، بسیار باید مغتنم دانست.

.  کردند ر عمل می بسیا    گفتند و کم می

خود را مطرح نمی کردند، بلکه به هدفی 

اندیشیدند که عمر را گذرگاهی برای  می 

آن می دانستند. بر آن بودند  رسیدن بــه 

که ابتدا «خود» را «امربه معروف و نهی ازمنکر»

کنند و سپس دیگران را، آن هم در سطحی 

محدود، به میزان نیاز و نه بیشتر.

عقیده داشتند که «عطر عمل»، راه خود را می گشاید و خدایی 

که بر همگان شاهد و حاضر و ناظر است، این عطر را به دیگران 

می رساند. به عبارت دیگر، توکل را نه تنها در گذران امور 

مادی، بلکه در زمینه یافته های معنوی نیز جدی می گرفتند.

بدین روی کلامشان، امروز نیز، پس از گذشت سده ها، گیرا 

و مؤثر است.

«به جای خویش بنگذاشتند و بگذشتند».

دریغا! که آن نسل ها رفتند و امروز فقط باید با حسرت بگوییم:

«افسوس که این مزرعه را آب گرفته...».

اخلاقی میرمحمدحسین  های معنوی و  مــرور سفارش 

خاتون آبادی، دانشور نام آشنای دوره صفوی، در نگارنده 

که به ترجمه فارسی آن ها توفیق یافته، چنین حس وحالی 

را برانگیخته است.

این کلمات اخلاقی را در زمانی مرور می کنیم که فلان گوینده 

برای اینکه شنوندگانش را به مقصد مدنظر خود برساند،

در اعتبار حدیث «بُعثت لأتّمم مکارم الأخلاق» تردید می کند 

و...

جای آن نیست که خون موج زند در دل لعل؟

«۱۰فرمان اخلاق  اینک این سطور را بازمی خوانیم که آن را 

و معنویت» نامیده ام. باشد که چون از دل عالمی عامل 

برخاسته است، بر دل علاقه مندانی تشنه و جویای معنا 

بنشیند و در آستانه حلول ماه رجب که مطلع بهار خداجویان 

است، به یمن دعای خیر حضرت بقیه ا... ارواحنا فداه -که 

امروز «الامام الهادی و الولی المرشد» تنها اوست- گرهی 

از کار فروبسته فرد و جامعه ما بگشاید. متن این شرح حدیث 

را در ادامه می خوانید.

«همواره از خدای سبحان، پروا دار. در نهان و آشکار، مراقبت 

او را درنظر گیر. بر یاد او در هر زمان مداومت کن. مرادم از این 

سخن، فقط ذکر گفتن به زبان نیست؛ گرچه آن هم جزئی 

از مداومت بر یاد خداست، بلکه مرادم آن است که از زبان 

تدبر  به دیگر اعضا برسد. تحقیق این مطلب با  بگذرد و 

در اخبار وارده در تفسیر، آشکار می شود.

ولی در اینجا دو حدیث می آورم که شمول و فایده آن ها، بیش 

از دیگر اخبار وارده در این باب است.

«صدوق طاب ثراه» در کتاب الخصال  خبر یکم، حدیثی که 

آورده است.

ذکر، بر هفت عضو تقسیم شده است: زبان و روح و نفس 

و عقل و شناخت و سر و قلب.

و هرکدام از آن ها احتیاج به استقامت دارد. استقامت زبان، درستى 

اقرار است و استقامت روح، درستى استغفار است و استقامت قلب،

درستى عذرخواهى است و استقامت عقل، درستى عبرت  گیرى 

است و استقامت شناخت، درستى در سرافرازى است و استقامت 

سر، رسیدن به عالم اسرار است و استقامت قلب، درستى یقین 

و شناخت خداوند است. ذکر زبان، حمد و ثناست و ذکر نفس،

کوشش و زحمت کشیدن است و ذکر روح، ترس و امید است و ذکر 

قلب، صدق و صفاست و ذکر عقل، تعظیم و حیاست و ذکر شناخت،

تسلیم و رضاست و ذکر سرّ، مشاهده ملاقات پروردگار است.

برای کسی که در این حدیث تدبر کند، حقایقی بی پایان 

و اسراری بی شمار، آشکار می شود. بیندیش و ببین!

خبر دوم، روایت کتاب مصباح الشریعه از امام صادق(ع) است:

کسى که به راستی و از صمیم قلب به یاد خدا باشد، او بنده مطیع 

خداست و هرکه در جریان امور و حالات خود، از خدا غافل باشد،

بنده گنهکار است. اطاعت خدا، علامت هدایت یافتن و معصیت،

نشانه ضلالت است و اصل و ریشه اطاعت و معصیت -به ترتیب- یاد 

پروردگار متعال و غفلت اوست.

پس قلب خود را مرجع و قبله قرار بده و زبان را چنین گردان 

که بی اشارت قلب، حرکت نکند و موافقت عقل و جهات ایمانى،

سخن گوید. متوجه باش که خداوند به ظاهر و باطن تو آگاه است.

مانند کسى باش که در حالت نزع روح و احتضار است یا کسى 

که در عرصه محشر براى عرض اعمال، حاضر شده است. بدون 

آنکه خود را به امری مشغول بداری که رنجت دهد، از آنچه خدایت 

تو را در امر و نهی و وعده ووعید خود مکلف می دارد. نیز درون خود 

را مشغول مدار به آنچه تکلیفت نکرده است و قلب خود را به آب 

خوف و حزن بشوی.

یاد خداوند متعال را به این جهت قرار بده که او تو را یاد مى  کند؛ زیرا 

او تو را یاد کرده و مى  کند، درحالى که از تو بى  نیاز است، پس وقتی 

تو را یاد می کند، مهم تر و بالاتر و تمام تر و روشن تر و هم سابق تر 

است از اینکه تو او را یاد کنی. معرفت تو از اینکه او تو را یاد می کند،

برایت خضوع و حیا و تواضع و انکسار می آورد. آنچه از این معرفت 

زاده می شود، دیدن فضل و کرم اوست که(پیش از کار خیرت) به تو 

داده است. درکنار آن، عبادت هاى خود را در این هنگام، کوچک 

و کم مى  بینی که گرچه زیاد باشند، در برابر منت های او بسی اندک 

است، پس در راه او به خلوص گرای.

اگر فقط به این بیندیشی که او تو را یاد کرده است، سبب خودبینى 

و خودنمایى و سفاهت و درشت خویى با مردم می شود که عبادت 

خود را بزرگ شماری و فضل و احسان او را از یاد ببری. این عوامل،

فقط دورى از حق را می افزاید و به مرور ایام فقط وحشت و اضطراب 

خاطر را سبب می شود.

ذکر دو گونه است: ذکری خالص که قلب با آن هم داستانی کند 
و ذکرى صارف که یاد دیگران را نفی کند؛ چنان که رسول اکرم(ص)

«من نمی  توانم تو را ثنا گویم، آن گونه که تو خود را ثنا  فرمودند:

گفته  اى».

بدین روی، پیغمبر خدا براى یاد خدای عزوجل مقدار خاصی 

در نظر و علم خود قرار نداده است؛ مقداری که به حقیقت 

پیشین یاد خدای عزوجل برای آن فرد، از ناحیه یاد او برای 

خدا باشد، پس دیگران سزاوارترند.

پس هرکه می خواهد خدای تعالی را یاد کند، باید بداند که تا 

وقتی خدا با یادکردِ بنده به او توفیق یاد خود ندهد، بنده 

قدرت بر یاد خدا نمی یابد.

حدیث مصباح الشریعه در اینجا پایان می یابد. در این حدیث 

ایــن حدیث و حدیث پیشین، غفلت مکن  نیک بنگر. از 

و همواره فرادید خود گیر که دو دریاست با گوهرهای اسرار 

که دربر گرفته اند».
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  یکی از آیین های مهم  و کلیدی  شیعی که نقش 

بنیادینی در صورت بندی تاریخی و اجتماعی جامعه 

شیعیان داشته است، آیین ها و مناسک محرم است.

تشیع در طول تاریخ، از خلال آیین های محرم،

توانسته است تداوم خویش را حفظ کند و انسجام 

معنوی جامعه شیعیان، بیش از همه در فضای آیینی 

محرم بازتولید شده است. مناسک عزاداری محرم که 

برای بزرگداشت شهید انسانیت و اصحاب فداکارش 

در واقعه کربلا برگزار می شود، بیش از آنکه مناسکی 

برای عزاداری مرگ یک امام باشد، مناسکی است 

برای بازسازی ایمان شیعی و جامعه شیعیان. در 

مجموعه مقالات این کتاب، نویسندگان، این آیین ها 

و مناسک و مقولات مرتبط با آن ها مانند مداحی و 

هیئت را از منظر جامعه شناختی و انسان شناختی 

تحلیل و بررسی کرده اند.محتوای این مجموعه 

مقالات از لحاظ موضوعی، بیشتر حول موضوع 

هیئت ها، آیین های عزاداری و مداح و مداحی است.

در مقالات ابتدایی این مجموعه، نگاهی کلی به 

آیین های عــزاداری محرم و به ویژه در ساختار 

هیئت های عزداری انداخته شده که بیشتر به این 

مسئله در کلیت موضوع خودش و به مثابه یک امر 

عام پرداخته شده است. در ادامه نیز برخی دیگر از 

اجزای این مناسک و آیین ها با دلالت های خاص تر 

آن در حیطه تاریخ و اجتماع محل توجه بوده است.

در سایر مقالات می توان شاهد بود که چگونه 

نقش های مناسکی و آیینی مانند مداح، صرفا در 

فضای آیینی باقی نمانده است و نقش های اجتماعی 

و اقتصادی خاصی را نیز می سازند. ازسوی دیگر با 

فهم نقش مناسکی مداح و تحولات آن در شرایط 

امروز، می توان به پیوستگی و وابستگی این عناصر 

آیینی به تحولات اجتماعی فرهنگی کلان جامعه پی 

برد. همچنین این مقالات به طور محدودی بیانگر آن 

است که چگونه آیین های عزاداری محرم، ریشه در 

تاریخ فرهنگی و اجتماعی تشیع داشته اند و از خلال 

همین تاریخ، نقش اجتماعی و فرهنگی خود را برای 

جامعه شیعی انجام داده اند.

کتاب «مطالعات جامعه شناسی و انسان شناختی 

مناسک عزاداری محرم»، به قلم جبار رحمانی، را 

نشر آرما منتشر کرده است.

کتاب 
شناخت

۲ اجازه کهن ایرانی از نهج البلاغه در قرن پنجم
اهتمام به روایت و درایت «نهج البلاغه»

از همان عصر مؤلف، آغاز شده است. اما 

جالب اینجاست که کهن ترین اجازات 

برای تحمل این کتاب که تابه حال 

شناسایی شده اند، ایرانی هستند، این 

درحالی است که نهج البلاغه در عراق و 

در بغداد تألیف شده است.

اولین اجازه، متعلق به ادیب بزرگ 

بن احمد  یعقوب  بن  بور، حسن  نیشا

نیشابوری، است. این اجازه بر روی برگ 

اول نسخه کتابخانه مرکز احیای میراث 

اسلامی نوشته شده است و تاریخ 

است.  ۴۸۳ الاخره سال آن جمادی 

شواهدی وجود دارد که مهم ترین آن ها،

نوع خط و کاغذ است که هر دو بیانگر آن 

است که این نسخه، متعلق به قرن ششم 

هجری است نه قرن پنجم و نیز بالای 

همین اجازه، ورقه ای چسبانده شده 

است که شاید زیر آن نوشته بوده اند:

«حکایه ما کان علی نسخه الاصل» که 

فردی برای مخفی کردن آن، کاغذی 

بر روی آن چسبانده است، بنابراین 

برای شناخت اصالت این اجازه، باید 

با وسایل ترمیم، این ورق از روی این 

برگه جدا شود. به هرصورت وجود چنین 

اجازه ای در قرن پنجم، امری است 

لامحال که اهمیت زیادی هم دارد.

اجازه دوم، اجازه ای است که بر روی 

نسخه کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی 

آمده است. این نسخه را حسین بن حسن 

بن حسین المؤدب در سال ۴۹۹قمری 

کتابت کرده و آن را بر شاگرد خود،

بندار، در  محمدبن علی بن احمدبن 

جمادی الثانی همان سال قرائت کرده و 

ابن بندار بر این قرائت در پایان جزء اول 

نهج البلاغه تصریح کرده است. قطعا 

ابن المؤدب(استاد) و ابن بندار(تلمیذ) 

از مشایخ و دانشمندان ایرانی ناشناخته 

ز  هستند که در هیچ کتاب کهنی ا

ها یادی  منابع تراجم شناسی از آن 

نشده است، ولی درباره ابن المؤدب 

احتمال داده شده که او استاد قطب 

راوندی بوده است که باید دقت بیشتری 

در آن شود.

به روایت 
اسناد

 ناصرخسرو علاوه بر اینکه شــاعری بلندمرتبه در تاریخ

ادبیات فارسی بوده، در جایگاه اندیشمندی دقیق النظر نیز 

قرار داشته است. باتوجه به اندیشــه های کلامی او، ارادت 

وی به خانــدان اهل بیت(ع) در اشــعارش، چگونه متبلور 

شده است؟

عنوان یک انسان  امام حسین(ع) به  ز  وقتی ا

کامل یاد می کنیم، باید توجه کنیم که ایشان 

ــان سه انسان کامل دیگر یعنی  دامـ در 

محمد(ص) و علی(ع) و فاطمه(س) پرورش 

اند. از درخــت هدایتی چون  یافته 

ــرم(ص) و بیخ و شاخی چون  رسول اک

علی(ع) و فاطمه(س)، میوه ای جز حسین،

انتظار نتوان داشت که رسول خدا(ص) خود 

ها  «انــا شجره الهدی و علی اصل  فرمودند:

و فاطمه فرعها و الحسن و الحسین ثمرها و شیعتنا 

اوراقها» و ناصرخسرو می گوید:

شجر حکمت پیغمبر ما بود و بر او/ هریک از عترت 

او نیز درختی ببرند

پسران علی امروز مر او را بسزا/ پسرانند چو مر دختر 

او را پسرند

اند/ به جلالت  امامان حق  پــسران علی آن هــا که 

به جهان در، چو پدر مشتهرند

(ع) یعنی  ینکه پــسران علی تأکید ناصرخسرو بر ا
امام حسین(ع)، پــسران پیغمبر(ص) امام حسن(ع) و 

ای  هستند، درحقیقت ردونقیضی است بر عقیده 

که در میان اعراب شهرت یافته بود که فرزندان دختر 

درحقیقت فرزند نیستند.

«قل تعالو اندع ابناءنا  ولی در آیه مباهله، آنجا که گفت:

و ابناءکم»؛ با اطلاق ابنا بر حسنین و همچنین پیغمبر 

«هذان ابنای امامان قاما او قعدا؛۵ یعنی  که فرمودند:

حسن و حسین، پسران من هر دو امام هستند؛ چه قیام 

کنند و چه قعود»، قلم بطلان بر این اندیشه ضعیف 

کشید و بر همین اساس، امامان شیعه از نسل و ذریه 

ذریه  درعین حال نسل و  امام حسین(ع) هستند و 

محمد(ص) هم محسوب می شوند؛ هرچند از فرزند 

دختر با او می پیوندند.

به همین مناسبت بود که در جنگ صفین، حضرت 

«مگذارید این دو جوان -یعنی حسن  علی(ع) فرمودند:

و حسین(ع)- همراه من وارد کارزار شوند؛ زیرا می ترسم 

که آن دو کشته شوند و نسل رسول خدا منقطع شود».

 در برخی اشعار ناصرخسرو، او به این نکته اشاره می کند

که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به مثابه میراث پیامبرند. 

این نگاه ناصرخسرو با تکیه بر کدام نص روایی شکل گرفته 

است؟

دنیا رفتند، صفات نیک  از  علی(ع) که  پیامبر(ص) و 

ایـــن دو یادگار خود به جای  و برجسته خود را در 

گذاشتند تا همچنان که رسول خدا(ص) اسوه ای حسنه 

و علی مرتضی(ع) شهیدی نمونه بودند و هر دو جامع 

علم و شجاعت و جود، این صفات در فرزندان آنان زنده 

بماند و عالمیان را بهره مند سازد.

فاطمه(س)، دو فرزند خود حسن و حسین(ع)، را نزد رسول 

خدا(ص) آورد، آن گاه که رسول خدا در بستر مرگ بود 

«ای رسول خدا! این دو پسران تو هستند. برای  و گفت:

آنان چیزی به ارث بگذار».

پیغمبر(ص) فرمودند:«هیبت و سودت خود را برای حسن 

و جرئت و جود خود را برای حسین می گذارم».

همچنین روایت شده است که پس از رحلت حضرت 

علی(ع)، محمدبن حنفیه نزد حسن و حسین(ع) آمد 

«میراث پدرم را به من بدهید». و گفت:

«تو خود دانی که پدرت، زر و سیمی از خود  آنان گفتند:

به جای نگذاشته است».

ــم، ولــی من میراث مال  ــی دان ــن را م «ای او گفت:

را نمی جویم، بلکه میراث علم او را از شما می خواهم».
ناصرخسرو در موارد متعدد، به این حقیقت که علی(ع)

سیم و زری نداشت و آنچه به ارث گذاشت علم و دین 

بود، اشاره کرده است؛ ازجمله:

نبود اختیار علی، سیم و زر/ که دین بود 

و علم، اختیار علی

 یعنی ناصرخسرو معتقد است که برای

بهره بردن از میراث علمی پیامبر(ص)، باید 

به اهل بیت(ع) مراجعه کرد؟

بله، تأکید ناصرخسرو بر اینکه پسران 
علی یعنی امام حسن(ع) و امام حسین(ع)

پسران پیغمبر(ص) هستند، درحقیقت 

ردونقیضی است بر عقیده ای که درمیان 

اعراب شهرت یافته بود که فرزندان دختر 

درحقیقت فرزند نیستند. او به صراحت 

می گوید که برای به دست آوردن علم باید 

وارد مدینه علم و حصن آل مصطفی شد؛ یعنی چنگ 

به دامان امام علی(ع) و فرزندان او زد:

در مدینه علم ایزد جغدکان را جای نیست/ جغدکان 

از شارسان ها قصد زی ویران کنند

مر تو را در حصن آل مصطفی باید شدن/ تا ز علم جد 

خود بر سرت در افشان کنند

«انا  که مدینه علم همان است که پیغمبر(ص) فرمودند:

مدینه العلم و علی بابها». و حصن آل مصطفی(ص) همان 

«ولایه علی بن ابیطالب  است که امام رضا(ع) فرمودند:

حصنی». شرافت و بزرگی حسن و حسین، چنان بود 

که حضرت علی(ع) به نام آنان مکنّی بودند؛ یعنی در زمان 

رسول خدا(ص) به ایشان ابوالحسنین می گفتند.

و بر همین قیاس در خطبه ها و خطابه ها، لقب 

نیز  ابوالحسنین بر آن حضرت اطلاق شده است و 

حسن و حسین به عنوان دو گل بوستان محمدی،

پیغمبر    » را نتین لریحا بوا «ا   کنیه   ند و ا   شده ز  ممتا

اکــرم(ص) برای حضرت علی(ع) به کار برده اند که بنا 

بر روایتی رسول خدا(ص) سه روز پیش از وفاتشان،

«السلام علیک  خطاب به حضرت علی(ع) فرمودند:

یا اباالریحانتین اوصیک بریحانتی من 

الدنیا: سلام بر تو ای پدر دو ریحانه 

من! من سفارش این دو ریحانه خود 

را در دنیا به تو می کنم».

ــمان است  ــن کلمه «ریــحــانــه» ه ای

که ناصرخسرو از آن به گل و یاسمین 

تعبیر کرده است:

شناسم حقیقت/    حسین و حسن را

به دو جهان گل و یاسمین محمد

چنین یاسمین و گل اندر دو عالم/ کجا 

رست جز در زمین محمد؟

 ،آیــا ناصرخســرو در دیــوان خود

به ماجرای شهادت امام حســین(ع) نیز 

اشاره کرده است؟

بله، ناصرخسرو در دیوان خویش پیوسته به شهادت 

امام حسین(ع) و واقعه کربلا، اشاره و از قاتلان ایشان 

«سگان مست گشته» به زشتی یاد می کند و آنان را به 

تشبیه می کند؛ مانند این دو نمونه:

آل رسول/ رنج و بلا چند رسید  به  هیچ شنودی که 

از دهاش؟

دفتر پیش آر و بخوان حال آنک/ شهره از او شد به جهان 

کربلاش

تشنه کشته شد و نگرفت دست/ حرمت و فضل و شرف 

مصطفاش

وآن کس کو کشت مر آن شمع را/ باز فروخورد همین 

اژدهاش

یا در شعر دیگری می گوید:

بینی که سگ/ مر  عصا رفتن نباید چون همی  بی 

غریبان را همی جامه بدردّ بی عصا

پاره کردستند جامه دین بر تو لاجرم/ آن سگان 

مست گشته روز حرب کربلا

«خون  و نیز در موارد متعدد به مناسبتی به 

حسین» اشاره می کند؛ مانند دو بیت زیر:

من که ز خون حسین پر غم و دردم/ 

شاد چگونه کنند خون رزانم؟

از تو بدین کارها بماندم شاید/ گرچه 

نشاید همی که از تو بمانم

و در بیت زیر بر شریعت اسلام، اظهار تأسف 

انــدوه می کند؛ چون بدانجا رسیده است  و 
که سر عزیزترین و گرامی ترین فرزند رسول(ص)

را به طمع حطام دنیا از تن جدا می کنند:

بدو در/ فرزند نبی  بگریند بر آن دین که  شاید که 

را بکشند از قبل زر

ور یار رسول است کشنده پسر او/ پس هیچ مر او را 

نه عدو بود و نه کافر

سخنی را که امام حسین(ع) در روز عاشورا گفتند و با آن،

ذلت و حقارت را زیر پا گذاشتند، تا ابد بر صفحه های 

ها بعد، هرگاه سخن  قرن    تا   درخشد و تاریخ می 

از کسانی به میان بیاید که تن به زیر بار خواری و ننگ 

ندادند و مرگ باعزت را بر زندگی توأم با ذلت اختیار 

کردند، نام حسین بن علی(ع) در رأس آنان قرار می گیرد؛

الحدید هنگامی که می خواهد  که ابن ابی  چنان 

«اباه الضیم» یاد کند، لقب «سیداهل الاباء» را برای  از 

آن حضرت به کار می برد.

به این دلیل است که شهادت امام حسین(ع) و جانبازی 

ایشان، نمونه و اسوه ای شد برای همه کسانی که در راه 

حق، جهاد کرده، جان خود را بر سر عقیده و ایمان 

خویش فدا کردند.

و باز شهادت امام حسین(ع) بود که بوستان شریعت 

محمدی را آبیاری کرد و به مسلمانان آموخت که آنچه 

باقی و جاوید است، روح است و تن که دستخوش 

نابودی و تباهی است، چندان اهمیت ندارد و باید آن 

را به موقع خود برای اعتلای کلمه حق و عدالت و نشر 

دین و تقوی فدا کرد.

حال که سخن را با ناصرخسرو آغاز کردیم، بی مناسبت 

نیست که آن را با جمله ای از سخنان «اخوان الصفا»

«خلان الوفا» به پایان رسانیم. آنان می گویند یکی  و 

از دلایلی که می توان بر بقای نفس پس از مفارقت 

از بدن اقامه کرد، این است که اهل بیت پیغمبر ما 

بدن های خود را در روز کربلا تسلیم به قتل کردند 

و راضی نشدند که به حکم یزید و ابن زیاد، تن در دهند.

آنکه  آنان بر تشنگی و طعن و ضرب، صبر کردند تا 

نفوسشان از بدن هایشان جدا شد و به ملکوت آسمان 

بر رفت.

آسانی تسلیم  به    امام حسین(ع) بدن خودشان را

مرگ کردند تا بدان وسیله روح خود را تا ابد حاکم بر 

دل های مؤمنان کنند و آنان در دفاع از حق و مبارزه 

ایــشــان الهام گیرند. هــمان بدنی  علیه باطل، از 

را که ایشان به خاطر روح، خوار داشتند و آن را تسلیم 

ضرب و طعن و قتل کردند، چنان عزیز و گرامی باشد 

که همه مؤمنان آرزوی چشم سایی بر خاک او را داشته 

باشند و رفع اندوه و غم و فقر و بیماری را از آن تربت پاک

 بجویند.

پژوهشی انسان شناسانه 
درباره محرم

دکتر مهدی محقق، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، از اندیشه های عاشورایی ناصرخسرو می گوید

من �ه ز خون حسین  پرغم و دردم

دکتر مهدی محقق : 
ناصرخسرو در دیوان 

خویش پیوسته به شهادت 
امام حسین(ع) و واقعه 
کربلا، اشاره و از قاتلان 

ایشان به زشتی یاد می کند

حسینی نژاد

ناصرخسرو درمیان ایرانیان با سفرنامه اش مشهور است و نیز او را شاعری بلندمرتبه در تاریخ 

ادبیات فارسی می شناسیم که اشعار وی جایگاه سترگی دربین شاعران متقدم فارسی زبان 

داشته است. اما فارغ از تسلط او بر شعر و شاعری، او اندیشمندی دقیق النظر بوده 

که اندیشه های شیعی اش در میان اهل کلام نیز شناخته شده بوده است. کتاب 

«وجه دین» ناصرخسرو، بازنمای تفکرات اعتقادی اوست.متأسفانه دو علت باعث شده 

است «ناصرخسروشناسی» آن چنان که باید و شاید، پیشرفت نکند؛ یکی اینکه 

ناصرخسرو شیعه بود و محل توجه اهل سنت نیست؛ به ویژه آن جاهایی که باید مورد احترام و تجلیل قرار بگیرد(مثل 

افغانستان و تاجیکستان). دیگر آنکه در ایران هم توجه چندانی به او نشده است؛ به علت اینکه وی شیعه اسماعیلی 

بوده است. ولی آن زبان ارزشمندی که ناصرخسرو به کار برده و مطالبی که در آثارش آورده است، شایسته مطالعه 

و تحقیق است و باید بیش از پیش به آن توجه شود.در میان اشعار او مضامینی دیده می شود که نشان از توجهش 

به قیام امام حسین(ع) بوده است. او به عنوان شیعه ای معتقد در ستایش قیام بزرگ سیدالشهدا(ع)،

اشعاری می سراید و در لابه لای این متون از اعتقاد خود دفاع می کند. برای تحلیل بیشتر اشعار 

و اعتقادات او با ناصرخسروپژوه معاصر، دکتر مهدی محقق، استاد بازنشسته دانشگاه 

تهران، گفت وگو کرده ایم. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

ناصرخسرو علاوه بر اینکه شــاعری بلندمرتبه در تاریخ 

ادبیات فارسی بوده، در جایگاه اندیشمندی دقیق النظر نیز 

قرار داشته است. باتوجه به اندیشــه های کلامی او، ارادت 

وی به خانــدان اهل بیت(ع) در اشــعارش، چگونه متبلور 

عنوان یک انسان   به 

 باید توجه کنیم که ایشان 

ــان سه انسان کامل دیگر یعنی  دامـ در 

 پرورش 

 از درخــت هدایتی چون 

 و بیخ و شاخی چون 

 میوه ای جز حسین،

(ص) خود 

ها  انــا شجره الهدی و علی اصل 

و فاطمه فرعها و الحسن و الحسین ثمرها و شیعتنا 

شجر حکمت پیغمبر ما بود و بر او/ هریک از عترت 

پسران علی امروز مر او را بسزا/ پسرانند چو مر دختر 

اند/ به جلالت  امامان حق  پــسران علی آن هــا که 

(ع) یعنی  ینکه پــسران علی تأکید ناصرخسرو بر ا
 پــسران پیغمبر(ص)

ای   درحقیقت ردونقیضی است بر عقیده 

که در میان اعراب شهرت یافته بود که فرزندان دختر 

قل تعالو اندع ابناءنا 

 با اطلاق ابنا بر حسنین و همچنین پیغمبر 

هذان ابنای امامان قاما او قعدا؛۵ یعنی 

 پسران من هر دو امام هستند؛ چه قیام 

«میراث پدرم را به من بدهید». و گفت:

«تو خود دانی که پدرت، زر و سیمی از خود  آنان گفتند:

به جای نگذاشته است».

ــم، ولــی من میراث مال  ــی دان ــن را م «ای او گفت:

را نمی جویم، بلکه میراث علم او را از شما می خواهم».

و بر همین قیاس در خطبه ها و خطابه ها، لقب 

نیز  ابوالحسنین بر آن حضرت اطلاق شده است و 

حسن و حسین به عنوان دو گل بوستان محمدی،

پیغمبر    » را نتین لریحا بوا «ا   کنیه   ند و ا   شده ز  ممتا

اکــرم(ص) برای حضرت علی(ع) به کار برده اند که بنا 

اژدهاش

یا در شعر دیگری می گوید

بینی که سگ/ مر  عصا رفتن نباید چون همی  بی 

غریبان را همی جامه بدردّ بی عصا

پاره کردستند جامه دین بر تو لاجرم/ آن سگان 

مست گشته روز حرب کربلا

و نیز در موارد متعدد به مناسبتی به 

حسین

من که ز خون حسین پر غم و دردم/ 

شاد چگونه کنند خون رزانم؟

از تو بدین کارها بماندم شاید/ گرچه 

نشاید همی که از تو بمانم

و در بیت زیر بر شریعت اسلام

انــدوه می کند و 

که سر عزیزترین و گرامی ترین فرزند رسول

را به طمع حطام دنیا از تن جدا می کنند

بدو در/ فرزند نبی  بگریند بر آن دین که  شاید که 

را بکشند از قبل زر

ور یار رسول است کشنده پسر او/ پس هیچ مر او را 

نه عدو بود و نه کافر

سخنی را که امام حسین

ذلت و حقارت را زیر پا گذاشتند

ها بعد قرن    تا   درخشد و تاریخ می 

از کسانی به میان بیاید که تن به زیر بار خواری و ننگ 

ندادند و مرگ باعزت را بر زندگی توأم با ذلت اختیار 

کردند، نام حسین بن علی

الحدید هنگامی که می خواهد  که ابن ابی  چنان 

«اباه الضیم» یاد کند از 

آن حضرت به کار می برد

به این دلیل است که شهادت امام حسین

ایشان، نمونه و اسوه ای شد برای همه کسانی که در راه 

ناصرخسرو درمیان ایرانیان با سفرنامه اش مشهور است و نیز او را شاعری بلندمرتبه در تاریخ 

ادبیات فارسی می شناسیم که اشعار وی جایگاه سترگی دربین شاعران متقدم فارسی زبان 

 اما فارغ از تسلط او بر شعر و شاعری، او اندیشمندی دقیق النظر بوده 

که اندیشه های شیعی اش در میان اهل کلام نیز شناخته شده بوده است. کتاب 

 بازنمای تفکرات اعتقادی اوست.متأسفانه دو علت باعث شده 

 آن چنان که باید و شاید، پیشرفت نکند؛ یکی اینکه 

ناصرخسرو شیعه بود و محل توجه اهل سنت نیست؛ به ویژه آن جاهایی که باید مورد احترام و تجلیل قرار بگیرد(مثل 

افغانستان و تاجیکستان). دیگر آنکه در ایران هم توجه چندانی به او نشده است؛

بوده است. ولی آن زبان ارزشمندی که ناصرخسرو به کار برده و مطالبی که در آثارش آورده است

و تحقیق است و باید بیش از پیش به آن توجه شود.در میان اشعار او مضامینی دیده می شود که نشان از توجهش 

به قیام امام حسین(ع) بوده است. او به عنوان شیعه ای معتقد در ستایش قیام بزرگ سیدالشهدا

اشعاری می سراید و در لابه لای این متون از اعتقاد خود دفاع می کند

و اعتقادات او با ناصرخسروپژوه معاصر، دکتر مهدی محقق

تهران، گفت وگو کرده ایم. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید

گفتوگو


